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  4جلسه  - طلبي راحت»: تنها مسير«سخنراني هفتگي در هيئت محبين اميرالمؤمنين(ع)/ قسمت سوم مباحث 

 يطلب فرهنگ راحت وعي، موجب شقديمنسبت به  يزندگ هياول يازهاين نيسهولت تأمپناهيان: 
است  نيما به خاطر ا ياخلاق يها ياز بد يبخش/  شود يم يزيگر نيموجب د يطلب راحت/ شده 
 رديصورت بگ يطلب راحت هيعل يو عموم يسراسر اميق كي ديبا /ميا بزرگ شده يه در راحتك

 ميدچار هست يطلب به آفت راحت انينيشياز پ شيما احتمالاً ب شود، يم نيتر از گذشته تأم مقدار راحت كي هياول يازهايامروز چون نپناهيان: 
 ـ ينداريد يها يسخت كردند، يم يردم سخت زندگچون م ميدر قد .است ينداريد يبرا يمانع بزرگ نيو ا تـر   راحـت  شـان يبرا شيهم كم و ب

 ـيامروز فهم و درك مـردم خ  ياز عقل و فهم و شعورشان بود. ول يناش شتريب كرد، يكه آنها را خراب م يزيبود. آن چ رشيقابل پذ  شـتر يب يل
 يطلب و ارزش دارد، اما راحت متيق يليخ نيكه د رسد يو شعورمان م فهم م،ينيب يكه در جهان م ياتيو واقع يخيتار اتيشده و به خاطر تجرب

 ـدچـار اخـتلال شـده باشـد، د     اش شهيعقل و فهم و اند ايباشد  فيضع مانشيا نكهيانسان بدون ا شود يموجب م  ـگر ني  ـشـود. و بعـد ا   زي  ني
  .كند يم فيرا هم تضع شهيو اند مانيكم ا كم يطلب راحت

، كه به تبيين جهاد اكبـر يعنـي مبـارزه بـا هـواي نفـس آشـكار و پنهـان         »تنها مسير«وم مباحث بسيار مهم با پايان يافتن بخش اول و د
آغـاز شـد كـه كليـات آن در     » طلبي راحت«با موضوع يكي از مصاديق مهم هواي نفس، يعني » تنها مسير«پرداخت، بخش سوم مباحث  مي

طلبي اولين گرايش  راحت«تحت عنوان » تنها مسير«ئه شده بود. قسمت سوم مباحث مراسم سوگواري ايام فاطميه در حسينيه امام خميني ارا
شـود. در ادامـه    ها در مسجد امام صادق(ع) واقع در ميدان فلسطين به همت هيئت محبـين اميرالمـؤمنين(ع) برگـزار مـي     جمعه شب» انسان
  :خوانيد را مي »مسير تنها«جلسه از قسمت سوم مباحث  چهارميناي از مباحث مطرح شده در  گزيده

   رسد مثل صبر و جهاد مي نوبت دينداري و اجراي اوامر سخت الهي طلبي است كه بعد از حل مسألة راحت
  ترين اوامر الهي خواهد رسيد. اگر كسي يا  را براي خودمان حل كنيم، بعد نوبت دينداري و اجراي سخت» طلبي راحت«اگر مسألة

راي خودش حل نكرده باشد، سخن گفتن دربارة جهاد في سبيل االله، صبر، راضي بودن به رضاي طلبي را ب اي مسألة راحت جامعه
طلبي را براي خودش حل  بعد از اين است كه انسان مشكل راحت اصلاً معنا ندارد. همة اين اوامر تازهالهي و بسياري از منهيات 

 كرده باشد.
طلبي  شده/راحتطلبي  فرهنگ راحتموجب شيوع ، قديمنسبت به تأمين نيازهاي اوليه زندگي  سهولت

    شود گريزي مي موجب دين

 طلبي، اين گستردگي امروز را  در قديم شايد به خاطر اينكه امكانات رفاهي كمتر بود، شيوع فرهنگ راحت
، كردند. البته منظور اين نيست كه در قديم، مردم ديندارتر بودند نداشت و مردم زياد سر دينداري، گير نمي

طلبي كمتر مانع دينداري بود. آن موقع، كسي كه  كردند، مشكل راحت ولي به دليل اينكه با سختي زندگي مي
كشيد. مثلاً براي آب خوردن بايد سر چشمه  خواست آب بنوشد يا نان بخورد، زحمت بيشتري بايد مي مي
داد.  را خودش بايد انجام ميكشيد. براي نان هم لااقل برخي مراحل پخت نان  رفت يا از چاه، آب مي مي

گيرند  تحويل مي شان ها با يك تلفن، نان را جلوي در منزل طور نيست. به حدي كه بعضي ولي الان ديگر اين
 دهند! و زحمت نانوايي رفتن هم به خود نمي

 ها و فرهنگ  ختيكم نشده ولي فرار از س در مجموعشوند نسبت به قديم  ها متحمل مي انسانامروز هايي كه  البته سختي
، موجب شيوع گرفتهبه سهولت در اختيار مردم قرار  ،زندگي ابتدائيات امروزه اينكهاست. و شيوع پيدا كرده طلبي بيشتر شده  راحت

 شود.  گريزي مي طلبي، موجب دين طلبي شده است و اين راحت فرهنگ راحت

2 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

  مثل آب   براي نيازهاي اوليه چونها  سختيكشيدند و اين  ي ميسختي بيشترخود زندگي  نيازهاي اوليهقديم مردم براي تأمين در)
فرياد بكشد. مثلاً اگر آب  ديگرانبه خاطرش سر  توانست نميكسي  كرد، اي بايد خودش آنها را تدارك مي خانواده و هر ) بودو نان
سختي وجود ندارد، ولي  ،ي ابتدايينيازها تأمين . اما الان هرچند برايآورد ميآب رفت و  خواست خودش بايد سر چشمه مي مي

سر ديگران فرياد بكشي؛ مانند مشكل گراني يا ترافيك كه در  ها، بر سختي تواني به خاطر آن هاي ديگري وجود دارد كه مي سختي
 . كني و اعتراض مي زني داني و فرياد مي ميآنها دولت يا پليس و... را مقصر 

/ بايد يك قيام سراسري و است تضرور يك تحركي، ري از كمطلبي مثل ورزش و دو راحت دوري ازامروز 
   طلبي صورت بگيرد عليه راحت عمومي
 مطرح شده طلبي  اي به نام راحت عمده مسألةيك  كشيم، امروزه به دليل اينكه براي تأمين نيازهاي اوليه، مثل قديم سختي نمي

طلبي به طور طبيعي بيشتر شده است.  بحث كرد. چون شيوع راحت طلبي راحت به خيلي بايد راجع ها، خصوصاً براي جوان لذا است.
 تحركي است.  طلبي هم، مشكلات جسمي مثل كمردرد و اضافه وزن ناشي از ورزش نكردن و كم و يكي از نتايج اين راحت

 و ... كشاورزيبه  پرداختن(مثل آن موقع به خاطر نوع زندگي پرتحرك تر بود و در قديم، جسم مردم به خاطر تحرك بدني، سالم( ،
ده و بايد از لزوم ورزش صحبت كرد. بحث شتبديل يك ضرورت به لي امروز ورزش ، وكنداز لزوم ورزش صحبت  كسينيازي نبود 
صورت بگيرد، در حالي كه در  طلبي عليه راحت بايد يك قيام سراسري و عمومي امروزطور است.  طلبي هم همين دربارة راحت

با وجود اينكه به صورت صريح از ت ابينيد كه در آيات و رواي ميلذا  طلبي صحبت كنيم. راحت اصل م نبود عليهقدر لاز اينگذشته، 
نسبت به برخي مفاهيم ديگر زياد تكرار نشده و بيشتر ذيل عنوان كلي حب الدنيا مورد نهي قرار اما  ،طلبي صحبت شده آفت راحت

 اي هستيم. هاي ويژه طلبي دچار آفت داشته، ولي ما امروز در ارتباط با راحت طلبي وجود هرچند در گذشته راحتزيرا . گرفته
 به نوعي موجبهاي خانوادگي، جامعه، و سبك زندگي ما به وجود آمده كه  ، تربيتنظام آموزش و پرورشهاي فراواني در  نمونه

 ها تا مدرسه قبلاً بچه مسيري است كههمين ها،  براي بچههايش   نمونه ي ازيك. شود هاي ما مي و جوان ها طلبي بچه تقويت راحت
سرويس اياب و ذهاب ها،  منازل از مدارس يا مراقبت نسبت به برخي ناامنيبه دليل دوري بيش از حد امروز  رفتند و پياده مي

 .دوش ميروي هم انجام ن همين مقدار پيادهو گذارند  مي

هاي اخلاقي ما به خاطر اين  شود/ بخشي از بدي گريز دين شخصيت و شود انسان بي طلبي موجب مي راحت
 ايم است كه در راحتي بزرگ شده

 طلبي دچار هستيم و  شود، ما احتمالاً بيش از پيشينيان به آفت راحت تر از گذشته تأمين مي امروز چون نيازهاي اوليه يك مقدار راحت
شود مطرح كرد! در حالي كه قديم، اين سخنان  ي را اصلاً نمياين مانع بزرگي براي دينداري است، به حدي كه برخي از سخنان دين

هاي دينداري هم كم و بيش  كردند، سختي در قديم چون مردم سخت زندگي مي شد بيان كرد. تر مي را راحت
كرد، بيشتر ناشي از عقل و فهم و  تر قابل پذيرش بود. آن چيزي كه آنها را خراب مي برايشان راحت

امروز فهم و درك مردم خيلي بيشتر شده و به خاطر تجربيات تاريخي و واقعياتي كه در شعورشان بود. ولي 
شود  طلبي موجب مي راحتاما  سد كه دين خيلي قيمت و ارزش دارد،ر بينيم، فهم و شعورمان مي جهان مي

ريز شود. گ اش دچار اختلال شده باشد، دين انديشهعقل و فهم و انسان بدون اينكه ايمانش ضعيف باشد يا 
 كند. كم ايمان و انديشه را هم تضعيف مي طلبي كم و بعد اين راحت
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 ن هاي اخلاقي ما به خاطر اي امروز بخشي از بديدين.  شود و هم بي شخصيت مي بگيرد، هم بيفراطلبي، انسان را  اگر آفت راحت
 ايم. چندان سختي و رنج نكشيدهنان و  مانندنيازهاي اوليه و حياتي و براي تأمين  ايم است كه در راحتي بزرگ شده

طلبي  يك اقدام خوب براي رهايي از راحت است/ به سراغ ما آمدهمثل يك بيماري طلبي  امروز راحت
 است» سحرخيزي«

 اي كه در  هاي جسمي طلبي به صورت يك بيماري به سراغ ما آمده است، مثل بيماري امروزه در شرايط خاصي قرار داريم كه راحت
 پيدا كرد.  رهاييطلبي  توان از آفت راحت پديد آمده است. در اين زندگي شهري به سادگي نمي تحركي و كمي ماشيني اثر زندگ

 هايي مثل آب آوردن از  است. ما كه امروزه سختي »سحرخيزي«توان انجام داد،  طلبي مي يكي از كارهايي كه براي رهايي از راحت
مقدار با  ا نداريم لااقل همين سختي سحرخيزي را به خودمان تحميل كنيم تا يك... ردر زمين كشاورزي وچشمه، بيل زدن 

 طلبي خودمان مقابله كرده باشيم.  راحت

شما انتظار داريد  ها را تحمل كني، و الا منافق هستي/خداوند: سري سختي اگر مؤمن شدي، حتماً بايد يك
 بدون سختي كشيدن به بهشت برويد؟!

 ،شود شما  كنند. طبق آيات قرآن نمي طلبي توصيه مي صريحاً مؤمنين را به سختي كشيدن و دوري از راحت خداوند در قرآن كريم
بخوريد، يا دچار سختي و مشكلي بشويد. يعني اگر مؤمن شدي،  اي مؤمن شويد بدون اينكه گرسنگي و تشنگي بكشيد، يا ضربه

به نظر شما . نفاق در تو رسوخ كرده و خواهد كردصورت  اين ها و مشكلات را تحمل كني، در غير سري سختي حتماً بايد يك
بسياري آيا ظرفيت پذيرش اين مطلب وجود دارد؟!  !براي مردم بيان كرد؟ را به سادگيحقيقت اين توان  آيا امروزه ميشود  مي

 شود گفت! كمتر از جهاد را هم نميهاي  سختيتوان گفت، بلكه  نه تنها لزوم جهاد را نمياوقات، 
 شويد و حال آنكه هنوز مانند آنچه بر سرِ پيشينيان شما آمد، بر سرِ شما نيامده  داخل بهشت مىگمان كرديد آيا «فرمايد:  خداوند مي

هم أمَ حسبتمُ أنَْ تدَخلُوُا الجْنَّةَ و لمَا يأتْكمُ مثلَُ الَّذينَ خلَوَا منْ قبَلكمُ مستْ؛ كه ...  هايي رسيد به آنها چنان بلاها و سختياست؟ 
الضَّرَّاء و أسْاءْرسد، مثل فقر و دشمني و ناامني و  يعني مشكلاتي كه از بيرون به آدم مي »بأساء) «214بقره/»(..الب»...هم » ضَّرَّاء

دهيد بدون اينكه  هاي بدن. آيا شما احتمال مي رسد، مثل جراحت شود كه به بدن انسان مي هايي گفته مي ه مشكلات و رنجبيشتر ب
 هايي را تحمل كنيد، به بهشت برويد؟  ها و رنج چنين سختي

  گفتند پس نصرت و  ورده بودندافرادي كه ايمان آو  پيامبر كهها شدند  سختيچنان دچار آنها «فرمايد:  ميآيه فوق در ادامه خداوند
داديم  قدر به آنها سختي مي يعني آنهمان منبع) »(؟!نصَرُ اللَّه  و زلزْلِوُا حتَّى يقوُلَ الرَّسولُ و الَّذينَ آمنوُا معه متى؛ ! ياري خدا چه شد؟

ن سختي كشيدن به بهشت برويد؟! يعني خدا طوري بدو كه نزديك بود ايمان خود را از دست بدهند. بعد شما انتظار داريد همين
لا إنَِّ نصَرَ اللَّه أَ(گويد: نصرت خدا نزديك است مي ،دادي) بريدي(ايمانت را از دست مي دهد، و وقتي كه داشتي مي قدر سختي مي آن

نگران نباشيد ياري خدا نزديك است«، نه اينكه از همان اول بدون سختي كشيدن بگويد: )قرَيب«! 
  ه رزمندگان ما در هايي ك شبيه آن سختي چشيدنكنيد بدون  ايد! شما فكر مي هايي كه دوران دفاع مقدس را درك نكرده جواناي

 به بهشت خواهيد رفت؟!ها كشيدند،  جبهه
 خورد؛ روي آن حساب نكن دردت نمي برايت آسان بود، بدان كه بهاز همه جهت اگر كار خوبي انجام دادي كه 

 لإْنِسْانِ إلاَِّ ما  ؛ماند نمياين است و جز اين نيست كه براي انسان جز آنچه سعي كرده، «ايد: فرم خداوند ميل سَأنَْ لي و
 ».دويده باشد«ماند كه به خاطرش سختي كشيده باشد و اصطلاحاً برايش  يعني آن كاري براي انسان مي )39نجم/»( سعى
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  شود. جالب اينجاست كه گفته مي» تلاش توأم با سختي«در اصطلاح به  و راه رفتن سريع استبه معناي  »سعي«اصل لغت 
كه  ماند. لذا هر كار خوبي برايش باقي مي انسان »تلاش«فرمايد:  بلكه مي» ماند فقط عمل انسان برايش باقي مي«نفرموده:  خداوند

روي آن  البته اگر لازم است بايد انجامش دهي، ولي گيرد، خورد و دست تو را نمي درد نمي انجام دادي و برايت آسان بود، بدان كه به
 حساب نكن.

 خواهيد كار خوبي انجام دهيد، مثلاً در كارهاي ديني و فرهنگي، خداوند يك  وقتي ميگاهي اوقات بينيد كه  اگر دقت كنيد مي
، اعتراض ظرفيت هستند بييي كه ها در اين مواقع، آنتان قيمت پيدا كند.  اندازد تا كار و تلاش سختي و مشكلي سر راهتان مي

حالا ما خواستيم به «گويد:  گردد و مي كنند، و او برمي خواهد برود به كسي كمك كند، ولي سر راهش اذيتش مي مثلاً مي كنند. مي
خواهد يك  فهمد كه خداوند مي نمي» كنم! آيد! اصلاً كمك نمي يك كسي كمك كنيم، ببين چه مشكلاتي سر راهمان پيش مي

 شود! شود؛ بدون سختي كه قبول نميتا اين كار ارزش پيدا كند و قبول  ،و مشكلي سر راهت بيندازد  يسخت

ما هم بايد منتظر بر اساس آية قرآن، نرساند/  آنهابه آسيبي  وندخداه باشند كه نبايد انتظار داشتمؤمنين 
 روزهاي سخت باشيم

 اگر به شما(در جنگ احد) «فرمايد:  مي طور اند، دلداري بدهد اين كه كشيده هايي خواهد مؤمنين را در قبال سختي خداوند وقتي مي
مس القْوَم قرَحْ إنِْ يمسسكمُ قرَحْ فقَدَ  ؛و آسيب رسيدهدشمنان شما هم قبلاً(در جنگ بدر) ضربه به ضربه و آسيبي رسيده، خبُ 

ُثلْهولي به ما نرسد و خدا مانع شودايم، هيچ ضربه و آسيبي  ما كه ايمان آورده نبايد انتظار داشته باشيميعني ) 140عمران/ آل»(م .
در خداوند شود خواند.  طلبي رواج دارد چنين آياتي را اصلاً نمي فهمند و در جايي كه فرهنگ راحت ها اين حقايق را نمي طلب راحت
 پس بر اساس اين آيه، »ام ندُاولِهُا بينَ النَّاسِو تلكْ الأْيَم؛ چرخاني ما اين روزهاي سخت را بين مردم مي«فرمايد:  مي آيه فوق ادامه

 باشيم. روزهاي سختما هم بايد منتظر 

  كوش)  مجاهد(سخت شويد در حالي كه خداوند كساني را كه كنيد وارد بهشت مي شما فكر مي«فرمايد:  ميدر دو آيه بعد از آن
أمَ حسبتمُ أنَْ تدَخلُوُا الجْنَّةَ و لمَا يعلمَِ اللَّه الَّذينَ  ؛معلوم نكرده را ها) هستند بلاها و سختي صابر(مقاوم در برابركه  ييآنهاهستند و 

  )142عمران/ آل»(جاهدوا منكْمُ و يعلمَ الصابرِينَ
  شد مياهخو ذليل م،ياگر در راه خدا جهاد نكن /از نگاه ملائكه وصف مشترك تمام بهشتيان» صبر«

 دهند، آنها را با يك وصف،  خواهند وارد بهشت شوند، بعد از اينكه ملائكه به آنها سلام مي جالب اين است كه اهل بهشت وقتي مي
ز و (نمايعني از بين همة كارهاي خوب )24رعد/»(رسلام عليَكمُ بمِا صبرتْمُ فنَعم عقبْى الدا«است: » صبر«كنند و آن هم  خطاب مي

 كنند.  صبر آنها را بيان مي، روزه و انفاق و..)

  ًو باز  بدگويي كردند و بعد شما صبر كرديد دربارة شمااگر نماز خوانديد و به خاطر اين نماز خواندن، يك ضرري به شما رسيد مثلا
فاق كرديد و بعد از انفاق قدر شما را مهمتر از آن نماز است. اگر انچه بسا ، اين صبر است كه ارزش دارد و هم نماز خود را خوانديد

ندانستند و حتي به شما ناسزا گفتند و شما صبر كرديد، اين صبر ارزش دارد. اگر به مردم لبخند زديد ولي به شما ناسزا گفتند و شما 
 است. تر از آن لبخند اوليهمهمبسيار  اين صبر ارزش دارد وصبر كرديد، 

 هايى كه در راه خدا به  در برابر آسيباند پس  اند كه همراه ايشان، خداپرستان زيادي جنگيده ودهچقدر پيغمبر ب«فرمايد:  خداوند مي
و (سر تسليم فرود نياوردند   در برابر دشمننشدند و  (زبون)ضعيف و(شما هم نبايد سست شويد) دچار سستي نشدند آنان رسيد
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سبيلِ اللَّه و ما   ينْ منْ نبَيِ قاتلََ معه ربِيونَ كثَيرٌ فمَا وهنوُا لما أصَابهم فيو كأََد؛ دار خداوند صابران را دوست مى و مقاومت كردند)
 )146عمران/ آل»(ضعَفوُا و ما استكَانوُا و اللَّه يحب الصابرِينَ

  ،؛ پيامبر اكرم(ص)( .و بيچاره خواهيم شد ذليلاگر در راه خدا جهاد نكنيمَي فمفقَرْاً ف ا وُلَّ ذلج زَّ وع اللَّه هسْألَب ادِالجْه َنْ ترَك
عهميني دقاً فحم و هَكردند ولي  بعضي از كشورها بودند كه وقتي انقلاب ما برپا شد، آنها بايد زودتر از همه جهاد مي )5/2كافي/؛  يشت

سختي كشيديم و به شدت ، ولي ما سختي را به جان خريديم و يكي دو سال طلبي كردند تا سختي نكشند قيام نكردند و عافيت
ترين  ها را تحمل كنند، الان بدترين و ناامن بعدش هم هشت سال براي جنگ سختي كشيديم، ولي آنها كه نخواستند اين سختي

اين كار را نكردند و  كردند و قيام مي شدند ، بلند ميون آن موقعي كه بايد براي جهادسرزمين را دارند و در نهايت بدبختي هستند، چ
 اين سختي را تحمل نكردند.

تقرب الي االله  شود/ طلبي است را بخوانيد، چهرة دين در نظرتان عوض مي ه عليه راحتك يقرآن آياتاگر 
 بدون سختي امكان ندارد

 انيد و عميقاً به آنها فكر كنيد، چهرة دين در نظرتان طلبي سخن گفته، بخو اگر آياتي از قرآن را كه خداوند در آنها صريحاً عليه راحت
هاي  دهد، سختي هايي كه دين به ما مي سختي البتهفهميد كه تقرب الي االله بدون سختي امكان ندارد.  شود و مي عوض مي

هاي معنوي  توأم با لذت ها ها لذت ببريم، يعني اين سختي توانيم از اين سختي شده و مفيد و توأم با عزت و افتخار است و مي حساب
 كههاي انسان هم توأم با سختي و سرشار از نكبت و بدبختي خواهد بود. دين آمده است  و روحي عميق است. ولي بدون دين، لذت

همراه با بدبختي دهد،  ديني به انسان مي آسايشي كه بي كنند. ها تصور مي يآسايش برسد، البته نه آن نوع آسايشي كه بعض به انسان
هايي كشيده كه به چشم  ديني كرد و زياد هم سختي نكشيد، اولاً شايد سختي و رنج مضاعف خواهد بود. اگر هم ديديد كسي بي

 كشيد.  خواهد  تري در پيش دارد كه در آنجا سختي شما نيامده است، ثانياً بعد از اينكه در قبر قرار گرفت، زندگي طولاني
 ديگران را ناراحت كند، پاسخ او فشار قبر خواهد بود، حتي اگر در راه خدا شهيد هاي خود لبيط هر كسي در اين دنيا در اثر راحت ،

وقتي شهيد شد، پيامبر(ص) بالاي سر او حاضر شد و فرمود: خدايا من از سعد  بود كه يكي از ياران پيامبر(ص)سعد بن معاذ شود. 
 او دچار فشار قبر است چون با خانوادة خودشاز خاكسپاري او فرمود:  راضي هستم. و خود پيامبر(ص) سعد را به خاك سپرد ولي بعد

فلَمَا أنَْ سوى التُّربْةَ عليَه قاَلتَ أمُ سعد يا سعد هنيئاً لكَ  ...أتُي رسولُ اللَّه ص فقَيلَ لهَ إنَِّ سعد بنَ معاذ قدَ مات(بداخلاق بوده است. 
امالي »(إنَِّه كاَنَ في خلُقُه مع أهَله سوءاً ...ةُ فقَاَلَ رسولُ اللَّه ص يا أمُ سعد مه لاَ تجَزمِي علىَ ربك فإَنَِّ سعداً قدَ أصَابتهْ ضمَةٌ الجْنَّ

 )385و384صدوق/صص 
 استبيت(ع)  هاي اهل ها، ديدن سختي هاي شيرين شدن سختي يكي از راه

 بايد تصميم بگيريد كه در راه خدا سختي بكشيد،  .طلبي را به عنوان يكي از محورهاي اصلي هواي نفس، كنار بگذاريد بايد راحت
كند؛ مثل چاي قندپهلو، يك شيريني هم در كنار  هاي شما را شيرين هم مي دهد بلكه سختي نترسيد، خدا زياد سختي نمي

 دهد. هايتان قرار مي تلخي
 اين سخنان را به ما بتوانند بيت(ع) براي اينكه  بيت(ع) است. اهل هاي اهل ها، ديدن سختي هاي شيرين شدن سختي راه يكي از

هر رنجي كه ما كشيديم، اند.  برايمان صحبت كنند، خودشان بيشتر از همه سختي كشيده رنج و سختي لزوم تحمل بگويند و از
 رسد... ه به پاي زجرهاي زينب كبري(س) نميهاي تو ك گويد: اين سختي به ما مي خداوند

  


